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 به نام يگانه هنرمند هستي

 

 سلام :آموزان عزيز  مربيان محترم، دانش

يكي از ، خراسان جنوبياز  خدامراد محمديجناب آقاي گرامي  برادري  نوشته «گمشده»ي  مايشنامهن

متوني است كه در كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي اداره كل فرهنگي و هنري معاونت پرورشي و 

 ي دوم ي دوره رانهدر مدارس پسبراي اجرا شده است تا  انتخابفرهنگي وزارت آموزش و پرورش، 

 . در دسترس شما عزيزان قرار گيرد اي صحنهمتوسطه به صورت 

چنانچه تمايل اند،  ياري دادهامر مهم ي محترم و اساتيد گرانقدري كه ما را در اين  ضمن تشكر از نويسنده

به اجراي اين اثر داشتيد، جهت هماهنگي با اين كارشناسي، از طريق سايت تخصصي 

FilmNamayesh.pt.medu.ir اقدام فرماييد  820 -88808888تلفن شماره  و يا. 

آموزي خود  هاي دانش همچنين ساير همكاران محترم فرهنگي و يا عزيزان ديگر كه تمايل دارند نمايشنامه

نشاني توانند از طريق سايت مذكور و يا   آموزي قرار دهند مي هاي تئاتر دانش را در اختيار مربيان و گروه

هاي خود را ارسال فرمايند تا پس از بررسي و  نوشته  goroohehonari@gmail.comكترونيكي لا

 .تأييد، در همين سايت بارگذاري شود

 

 

 با سپاس و احترام

 كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي 

 اداره كل فرهنگي و هنري وزارت آموزش و پرورش

 تهران/ 4931ماه  دي
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 خدامراد محمدي: نويسنده 

 

 

 : ويرايش فني و ادبي 

 كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي وزارت آموزش و پرورش

 4931ماه  دي
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 نويسنده 
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 اي گرايش صحنه

 ي دوم متوسطه آموزان پسر دوره ي دانش ويژه
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   صحنه                                         

مانده و  سنگرهاي مخروبه و ادوات و لوازم بجا .جنگي ايران و عراق است ي قسمتي از منطقه

چاهي قديمي در صحنه ديده . خورد مستهلك شده از دوران جنگ در صحنه به چشم مي

اي با وسايل و  مرد نويسنده. دنمچاله شده و سالم در صحنه وجود دار هاييكاغذ. شود مي

ن و و عينكي به چشم سرگردا... قلم و كاغذ و  ،آب  بطريپشتي،  امكانات اوليه مانند كوله

 (.خواند هاي خودش را مي گاهي نوشته ،مستأصل در حال فكر كردن است

 

ها  مجنونند، نفسد اند، پاها بي ها گم شده ها سنگين است، كفش وسه اين است، چشموس ؟ندنام يارفتن  ؟بودن يا نبودن : نويسنده

« ؟بودن يا نبودن» ؛وسوسه اين است ؟ندنام يارفتن  ؟سرد و تكراري است، آسمان آبي نيست، زمين يخ زده است، بودن يا نبودن

هاي  رنگ ي نيست، رعد و برقي نيست، همهكند، آسمان ابري است، اما باراني  فشارد، اشك همراهي نمي بغض گلو را مي

اند،  ها حق مسلم چشم را از او گرفته پلك« ؟بودن يا نبودن» ؛وسوسه اين است ؟نباريدن ياكمان خاكستري است، باريدن  رنگين

اسپند روي  ها چون چشم  . غرد آسمان مي« ؟بودن يا نبودن» ؛وسوسه اين است ؟نديدن ياديدن . كنند باني نمي ها ديگر ديده مژه

انفجار، انفجار بغض . بارند اند و بجاي باران مي ها در سربي داغ جمع شده ها و كينه تمامي بغض. شوند آتش به آسمان خيره مي

صف . دستگيري نيست كه دستگيري كند، چتري نيست كه نگاهباني كند. ي شقاوت است، شرنگ نفرت است هاست، عصاره كينه

صداي شيپور مرگ . خون  خلق ارغت زنند بر هاي شوم را نگر كه ليس مي تنند به ذهن انزوا، شغال تار ميكه  ها را نگر سياه عنكبوت

 ... همين است اًقطع .نبودن ،بودن، نه. زند لبخند مي ي مرگ فرشته. شود نواخته مي

 عمقبرگشته و . دارد افتد، امّا صدايي او را نگه مي نويسنده وسايل خود را جمع كرده و راه مي)

صدا تا اين كه  شود اين عمل تكرار مي. افتد كند و دوباره راه مي دقت نگاه ميه صحنه را ب

 .(شود بلندتر مي

 .آهاي، كمك، كمك كنيد : صدا

 تو كي هستي؟ : نويسنده

 .كمكم كنيد، نجاتم بدين : صدا

 .ي؟ بلندتر صدا بزنكجاي : نويسنده

 .توي چاهم، كمك كنيد : صدا

 !چاه؟ : نويسنده

 !توي چاهي؟ يعني واقعاً...  كني؟ كار مي اونجا چي ...د آ راستي راستي صدا از تو چاه مي :( با خودش) نويسنده
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 .بله : صدا

 چرا اين چند وقته صدا نزدي؟  : نويسنده

 .اما حواستون نبود خيلي صدا زدم، : صدا

 چطوري رفتي اون پايين؟... حواسم  : نويسنده

 .تن اين تونرفتم، منو انداخ : صدا

 يا؟  كي : نويسنده

 .زياد بودن : صدا

 كاركردي؟ انصافا، مگه چي بي : نويسنده

 .خوابم رو براشون تعريف كردم : صدا

 چه خوابي؟ ... !هم خواب ديده بود مادر (باخودش)! خواب : نويسنده

 ... اون گفت. خوابي ديدم، برا پدرم تعريف كردميه  يه بار بهتره نگم، آخه قبلاً : صدا

 يه؟پدرت ك... گي؟  ينم، چي داري ميصبركن بب : نويسنده

 .يعقوب : صدا

 !يعقوب؟ : نويسنده

 .بله : صدا

 ... !خواي بگي يعني تو مي : نويسنده

 .بله، من يوسفم : صدا

 ! يوسف؟ : نويسنده

 .بله : صدا

 .منم عزيز مصرم! خوشبختم : نويسنده
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 كني؟ باور نمي : صدا

  ! شه باور نكنم ياد مگه مي با اين نوري كه از چاه زده بيرون، بوي دل انگيزي كه از پيراهنت مي! باور كردم چرا، چرا : نويسنده

 !انداختنت پايين؟ گم با سر مي                

 .اينجا تاريكه نجاتم بدين، : صدا

 !تاريكه؟ : نويسنده

 .بله : صدا

 .، پس نترسهست تو تاريكيگن هرچي تو روشنايي هست، همونا هم  مي : نويسنده

 .بيارينم بيرون : صدا

   .تا يه كم ادب بشي ديگه سر به سر مردم نذاري بهتره همون تو بموني. سوزي بيرون خبري نيست، اينجا خيلي گرمه، مي : نويسنده

 تو چطور آدمي هستي؟ : صدا

    .م، ولي بايد برمبدي نيستآدم  : نويسنده

 .يه طناب پيدا كن : صدا

 تو اين گرما آهن آب شده، اونوقت توقع داري طناب پيدا بشه؟ : سندهنوي

 كار كنم؟ من چي : صدا

 !اينجابريزه  توريستكه كلي  هاونوقت! گم يوسف رو ديدم ، البته وقتي رسيدم شهر ميهش مستجاب مي دعا كن، حتماً : نويسنده

 رو اينجا رها كني و بري؟ ياد يه بچه دلت مي : صدا

 .هنگه آره، آخه رئيس او ولي عقلم ميدلم نه،  : نويسنده

 .م؟ تو رو خدا كمكم كنانكردي اين تومثل اين كه هنوز باور  : صدا

  باور شه، توقع داري  خوام برم يه دفعه صدات بلند مي اونوقت تا مي ،هيچ خبري از تو نيست چند روزه اينجام و قسم نده، : نويسنده

    اره و ذ ابيده، اگر به موقع نرسم منو مياينم كه خو .(کند به ساعتش نگاه می) .شه و ميان دنبالم عت يازده ميسا الانه  !؟كنم              

 .ره مي              

 كي؟ : صدا
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 ... آهاي هام رو بايد سروسامون بدم، اين نوشته .قرار دارم، ساعت يازده راننده، : نويسنده

خورد و باد  دود زمين مي ويسنده به طرف صدا مين ،شود صداي موتور سيكلت شنيده مي)

 .(سازد را پراكنده مي يشكاغذها

 !؟ريزي تو چاه يه مياينا چ : صدا

 ... وايستا من اينجام، نرو، ( رو به صدای موتور) ... بدشون به من، زودباش ديگه . هام نوشته... بدبخت شدم ! تو چاه؟ :  نويسنده

 .بدشون... نرو، صبركن ... بدش به من . .. يام الان مي              

 .دادم تونستم كه خودم رو نجات مي اگه مي : صدا

 بايد يه طناب پيدا  ... نه... ياد  و نگاه كنم ببينم كسي نمي، من اين دو رو برباش هام نوشتهمواظب ... نرو، رفت، اَه  : نويسنده

  را جستجو  شاطراف ) ...؟ فكر نكنم يا نه پيدا كرد شه يه طناب ه آهن آب شده ميبون كاين بيا دونم تو نمي. كنم                     

 .آهان پيدا كردم، يه طناب پيدا كردم، يه طناب، خدا كنه تا ته چاه برسه .(کند می                       

 .بردگي به بردن چند وقت ديگه منو ميا الّ رسوند، و خدا شما رو : صدا

 (.دهد طناب را پايين می) !به چي؟ : نويسنده

 .ميدون برده فروشا، برا فروش : صدا

 طناب رسيد؟ .نم حالت خوب نيست، البته حق داريفكر ك : نويسنده

 بله : صدا

 حالا خوب توجه كن، طناب رو محكم ببند دور كمرت، باشه؟ : نويسنده

 باشه : صدا

 بستي؟ : نويسنده

 .آره بستم : صدا

 .محكم بگير بعدش طناب رو غذارو برداراون كا : نويسنده

 .گرفتم : صدا
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 .خيلي خب، آماده باش تا بكشمت بالا : نويسنده

 !آخ، آخ : صدا

 چي شد؟ : نويسنده

 .پاره شد، اين طناب پوسيده است : صدا

 طوريت كه نشد؟ : نويسنده

 نه : صدا

 ؟م سالمنها نوشته : نويسنده

 بله : صدا

  منو كشوندي  !مادر؟ شد خواب نبيني عجب گيري افتادم، حالا نمي... ذاشت و رفت، بي معرفت گ... شكر  رو خدا : نويسنده

 ، حالت خوبه؟مببين ...اينجا كه چي؟                 

 بله : صدا

 ...هم فكر  يكنم تا نفسم جا بياد، يه كم منم يه كم استراحت مي : نويسنده

 .ه نفرستي پايينخدا ديگه طناب پوسيد باشه، ولي تورو : صدا

 ؟گفتي اسمت يوسفِ... ام، خدا كنه برگرده و الاّ  چقدر خسته...  شد؟ نه، حالا ديگه طناب ما پوسيدهدستت درد نك : نويسنده

 بله : صدا

 (.گيرد با تلفن همراه شماره می) ،داشتم اسمش يوسف بود برادرمنم يه ... يه يوسف، اسم قشنگ : نويسنده

 بود؟ : صدا

 چند سالته آقا يوسف؟... ده  اَه، اينم كه آنتن نمي. ، خيلي سعي كردم منصرفش كنم، اما نشدآخه رفت جنگ : نويسنده

 ت كجاست؟برادردونم، حالا  نمي : صدا

 توني بگيري كه؟ اندازم پايين، مي ي شانسي كه سر راه بهش داده بودم، برات غذا مي سكه برنگشت، نه خودش، نه : نويسنده
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 .خوام ميغذا ن : صدا

 . تن ماهيه : نويسنده

 .خوام، فقط منو از اينجا بيار بيرون نه نمي : صدا

 !دم ها گوني مي رو بندازي بالا؟ مژده ها اون نوشتهتوني  عمق نداره، نمي خيليشه،  نميگفتم كه، دست خالي  : نويسنده

 .اري منو ببرن به بردگيذخوام، فقط  تورو خدا ن گوني نمي مژده : صدا

  دارم توي اين بيابونا هروز ار ديگه، چندذسربه سرم ن درسته كه اون تويي و منم مجبورم كمكت كنم، ولي خواهشاً : سندهنوي

ها،  در پيمايش او ثانيه» ... ! تركه، اونوقت توهم  ياد، مخم داره مي كنم و خاكارو زيرورو، ولي چيزي گيرم نمي گردم و فكر مي مي

 خواي؟ آب مي...  شكسپير «.يابم كنم و انديشه، اماّ هيچ نمي ث ميهاست كه مك ها، سال ساعت

  نه : صدا

گاه كن، جز ببين، خوب اينجارو ن (.کند داخل آن نگاه می به عكسآورد و  کيف پولش را از جيب شلوارش بيرون می) : نويسنده

است اون نشوني كه ازش كج ؟پس كو. نيست اي از جنگ چيز ديگه دونم ادوات بجا مونده سيم خاردار و نمي سنگراي مخروبه و

حالا منم و  كشوندي اينجا،  ، اينقدر تو گوشم خوندي تا منومادركشم  كشم از دست تو مي كجاست؟ هر چي مي ؟زدي حرف مي

  ...صورتي خاكي و قلبي كدرتر از قبل 

 ؟اي كاره چي : صدا

 «بردن است؟ تر از رنج ستهمسئله اين است، خرد را آيا شاي ؟بودن يا نبودن»  : نويسنده

 !يا نويسندهپس  : صدا

 ...دوني يعني چي؟  اينايي كه گفتم مي : نويسنده

 «.خواهد افتاد است و حساب شده و پرده در لحظه محتوم فرو پيش روشن همه چيز از. بحث در اين است ؟بودن يا نبودن» : صدا

تو  .كنم كمكمون كنه بگردم ببينم چيزي پيدا مي. ، بايد زودتر بيارمت بالانمايش زياد ديدي ، خوشم اومد، حتماًهال بارك : نويسنده

 .هام باش هم مواظب اون نوشته

 باشه : صدا

 آقا يوسف : نويسنده
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 بله : صدا

 چي شد كه حس كردي تو همون يوسفي؟ : نويسنده

 .حس نكردم : صدا

 پس چي؟ : نويسنده

 .من خودشم : صدا

 !داري هم دست از شوخي برنمي موقعيتاين  تو !هستي آدميعجب  : نويسنده

 .شوخي نكردم، جدي گفتم : صدا

 هاي منو بفرستي بالا   نوشتهي از اونجا بياي بيرون؟ يا حداقل نك نمي كاريپيغمبري، پس چرا يه  اگه تو يوسف آخه : نويسنده

 د وقته اون پاييني؟چن...  بازهم مجبورم صبر كنم... شه  نخير چيزي پيدا نمي  ...               

 .خيلي وقته : صدا

 نيست؟ تا هتشن ؟ت نيستا هيعني گرسن ؟هستي آدميچطور  تو ؟كني نه غذا اونوقت نه آب قبول مي !خيلي وقته اون تويي : نويسنده

 ...گفتم كه  : صدا

 ...يوسف من  آره گفتي، ببين آقا : نويسنده

 .خواي بري؟ خب برو مي ؟چي؟ كارداري تو : صدا

 !هام؟ نوشته : يسندهنو

 ...ادامه دارد                                                                                                                               

 

گرامي كه تمايل به اجراي اين نمايشنامه  آموزان مربيان محترم پرورشي و فني و دانش

دارند، براي دريافت متن كامل نمايشنامه با كارشناسي فيلم و هنرهاي نمايشي وزارت 

 824 -88898888: تلفن                  .آموزش و پرورش تماس حاصل فرمايند

 

 


